
سیاسی

عباس عبدی 

7

این نظرســنجی از همــان ابتدا 
از دید جامعه مغفــول ماند و نتایج آن 
طرح، در پرتو افزایش قیمت نفت و پر 
شــدن خزانه حکومت شاه و حمایت 
کامل کشــورهای دیگر از شاه و اعلام 
حرکت به سوی تمدن بزرگ و از همه 
بدتر مدیرانی حلقه  به گوش شنیده نشد 
و حتی بد تفسیر شد. در نتیجه سه سال 

بعد؛ شد، آنچه که شد.
عباس عبدی در یادداشــتی با انتقاد از محرمانه کردن نتایج نظرســنجی ها، 
نوشت: صدای مردم را نمی توان خاموش کرد و اگر در گزارش یافته های پیمایش 

منعکس نشود به اشکال گوناگون خود را بروز خواهد داد.
اولین پیمایش از نظرات مردم نیم قرن پیش در ســال ۱۳۵۳ انجام شــد. این 
پژوهش که به سفارش رادیو و تلویزیون آن زمان بود، مجموعه وسیعی از یک طرح 
کلی برای آینده نگری ایران بود که یک بخش آن، نظرسنجی از مردم ایران درباره 
موضوعات گوناگون بود. مدیران اصلی این پیمایش یعنی دکتر مجید تهرانیان و 
دکتر علی اسدی سال ها پیش درگذشتند.  این نظرسنجی از همان ابتدا از دید جامعه 
مغفول ماند و نتایج آن طرح، در پرتو افزایش قیمت نفت و پر شدن خزانه حکومت 
شاه و حمایت کامل کشورهای دیگر از شاه و اعلام حرکت به سوی تمدن بزرگ 
و از همه بدتر مدیرانی حلقه  به گوش شنیده نشد و حتی بد تفسیر شد. در نتیجه سه 
سال بعد؛ شد، آنچه که شد.  پس از انقلاب نیز اولین  بار در سال ۱۳۷۴ و به همت 
دکتر منوچهر محسنی پژوهش مشابهی و نه کاملا یکسان با آن اجرا شد که وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را به صورت کتاب منتشر و در اختیار جامعه علمی قرار 
داد. در ادامه اولین موج جدی و معتبر این نوع پیمایش در سال ۱۳۷۹ انجام شد که 
مبتنی بر قانون برنامه سوم توسعه بود. سپس در سال ۱۳۸۲ موج دوم آن نیز انجام 
شد که هر دو مورد منتشر و یادداشت ها و مقالات فراوانی درباره جزییات آنها نیز 
نوشته و منتشر شد و ادبیات مناسبی را در فضای اجتماعی در فهم تحولات فرهنگی 
و ارزشی جامعه فراهم کرد.  با آمدن دولت اول اصولگرایان در سال ۸۴، این فرآیند 
برخلاف قانون برنامه متوقف شد؛ دلیلش هم روشن بود. فهم افکار مردم نیاز آن 

دولت نبود و به دنبال کشیدن مردم به سوی اهداف خود بودند.
 با آمدن روحانی موج سوم در سال ۱۳۹۴ انجام شد و باز هم نتایج آن منتشر و 
پیرامون آن بحث و گفت وگو شد و تحولات مهمی را در جامعه نشان می داد. موج 
چهارم آن در اواخر دوره روحانی در دست انجام قرار گرفت که به اجرا نرسید و به 
دولت جدید منتقل شد. ولی باید تشکر کرد که مثل دولت احمدی نژاد مانع از انجام 
این کار نشــدند، هر چند در مرحله اجرا و به دلایلی در کارهای شــورای علمی و 

پژوهشی دخالت اداری شد که طبعا از اعتبار نتایج آن کاسته شده است.
 به عبارت دیگر می توان گفت که نتایج دارای سوگیری به سوی ارزش های 
رسمی است و واقعیت قدری متفاوت از نتایج خواهد بود. با این حال این نکته هم 
مســاله اصلی این یادداشــت نیست.   این پیمایش حدود ۲۰ بخش دارد و تاکنون 
فقط نتایج ۴ بخش آن که لزوما هم کامل نیستند در فضای مجازی دست به دست 
شده است و یکی از جامعه شناسان نوشته که گفته اند چون روی آن مهر محرمانه 
اســت، حق انتشــار نتایج آن را ندارند. در حالی که چندی پیش از این گزارش و 
در حضور وزیر محترم ارشــاد از این گزارش رونمایی شــد، بدون اینکه روی آن 
مهر محرمانه ای باشد.  مگر می شود نظر مردم محرمانه باشد؟ با زدن مهر که چیزی 
محرمانه نمی شود. محرمانه بودن یک متن در قانون معنای روشنی دارد. مطابق آیین 
نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی شده؛ »اسناد محرمانه 
اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود 
یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.«  انتشار این نظرسنجی چه زیانی را متوجه 
پژوهشگاه مربوط می کند؟ انتشار نمونه های قبلی آن چه زیانی را جز سود متوجه 
آنها کرد.  تنها یک چیز می تواند موجب محرمانگی باشد و آن مطابق انتظار نبودن 
نتایج این پیمایش با ارزیابی های رسمی است. هر چند نتایج واقعی از نتایج موجود 
دورتر به ارزیابی ها یا انتظارات رسمی است. مشکل این است که صدای مردم را 
نمی توان و نباید محرمانه کرد. وزارت ارشاد و شخص آقای وزیر باید به الزامات 
فعالیت علمی پایبند باشند و آن را منتشر کنند. تا هم از حیث روش شناسی نقد شود 
و هم نتایج آن تحلیل شود. مجموعه مردم از آنچه به  طور جمعی اعتقاد دارند، آگاه 
هستند. از عدم انتشار این پژوهش دو گروه زیان کرده و در ناآگاهی می مانند. گروه 
اول براندازان هستند که تصویری رادیکال از جامعه ایران و مغایر با واقعیت دارند و 
گروه دوم طرفداران وضع موجود که تصویری وارونه یا محافظه کارانه و خوشبینانه 
به سود منافع خود دارند. ناآگاهی این دو گروه از واقعیت در نهایت به زیان ملت 
است و خودشان هم زیان می کنند. مشابه این دو گروه در حکومت گذشته نیز از 

نشنیدن صدای پژوهش آن دوره زیان کردند و نه سود.
 صــدای مردم را نمی توان خاموش کرد و اگر در گزارش یافته های پیمایش 
منعکس نشــود به اشــکال گوناگون خود را بروز خواهــد داد. در انتخابات، در 
مهاجرت، در خودکشی و آسیب های اجتماعی و در اعتراضات و ناامیدی و بسی 
پدیده های دیگر بازتاب می یابد. مگر اکنون که جلوی انتشــار آمارهای طلاق و 
تعداد موالید و نام گذاری گرفته شده این پدیده ها از میان رفته اند؟ »صدای مردم را 

نمی توان خاموش کرد.«

سرویس سیاسی -زیدآبادی نوشت: کاندیدای ناآشنا به کشورداری اگر از این 
زرنگی ها بی بهره باشد، در کشاندن فامیل خود به پای صندوق رای هم ناکام می ماند 
چون هیچ فامیلی به صرف قوم و خویشــی به نفع آدمی که به نظرشــان اصطلاحاً 

"پخمه"و "بی بخار" آید، بسیج نمی شوند.
احمــد زیدآبادی به تایید صلاحیت ۱۵ هزار کاندیدای انتخابات مجلس که 
بخش زیادی از آنها گمنام هستند واکنش نشان داد.  احمد زیدآبادی، فعال سیاسی 
اصلاح طلب، نوشــت:  گویا بسیاری از افراد گمنام و ناآشنا به امور کشورداری را 
بــرای انتخاب مجلس تأیید "صلاحیت" کرده اند بدان امید که اعضای فامیل آنها 
برای حضور در پای صندوق های رأی بســیج شوند و نرخ مشارکت بالا رود!  این 
هم یکی دیگر از شواهد بیگانگی برخی دستگاه های حاکم با امر صحیح کشورداری 
و همینطور شرایط جامعه است.  چون اولاً کاندیدای ناآشنا به امور کشورداری در 
غیاب چهره های علمی و متخصص، اگر کمی زرنگ باشد، با انتخاب زبانی گزنده و 
تهاجمی به راحتی میداندار صحنه سیاست می شود و با دادن وعده های محیرالعقول 
و عامه پســند ، مخاطبان خود را بیش از پیش علیه وضع موجود و به نفع شــخص 
خود بسیج می کند.  چنین آدمی اگر به مجلس راه یابد، به مدت چهار سال، تریبون 
آن را به محملی برای یاوه گویی و باج گیری سیاسی تبدیل می کند تا جایی که دم و 
دستگاه های نظارتی برای مهارش به تهدید و حذف متوسل می شوند و اگر هم به 
مجلس راه نیابد، در مقام یک "چهره سیاسی معترض و محذوف و مردمی" برای 
سالیانی دراز در مرکز توجه عوام قرار می گیرد و با دامن زدن به انواع مطالبات محلی 
و ضدملی، برای خود موقعیتی به هم می زند و عملاٍ دردسری برای حکومت پدید 
می آورد که هیچ چهره علمی معترض و مخالفی یارای آن را ندارد. کاندیدای ناآشنا به 
کشورداری اگر از این زرنگی ها بی بهره باشد، در کشاندن فامیل خود به پای صندوق 
رای هم ناکام می ماند چون هیچ فامیلی به صرف قوم و خویشی به نفع آدمی که به 
نظرشان اصطلاحاً "پخمه"و "بی بخار" آید، بسیج نمی شوند. بنابراین، افزودن بر 
"سیاهی لشکر" کاندیداها به قصد بالا بردن نرخ مشارکت، از یک سو بی اثر و از سوی 
دیگر برای حکومت دردسرساز است و این خود نشان می دهد که برخی دستگاه ها 

همچنان هر راهی را حاضرند بروند به جز راه درست و اصولی و کارساز را!

سرویس سیاسی -  نادر قاضی پور از جمله نمایندگان ادوار مجلس شورای 
اسلامی است که در این دوره از انتخابات مجلس صلاحیت او مورد تایید شورای 
نگهبان قرار نگرفت. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی می گوید:مصاحبه ها بر 
ردصلاحیتم موثر بوده است، نمره منفی دادن به افراد، انتقاد و اعتراض به آنها همگی 
بر ردصلاحیتم موثر هستند اما در این میان سوابق بنده در مجلس بر علیه روسیه 
بر ردصلاحیتم موثر بوده اســت. نادر قاضی پور از جمله نمایندگان ادوار مجلس 
شورای اسلامی است که در این دوره از انتخابات مجلس صلاحیت او مورد تایید 
شورای نگهبان قرار نگرفت. قاضی پور در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین به نقش 
روســیه در ردصلاحیتش اشــاره می کند و می گوید به دلیل انتقاداتی که نسبت به 
سیاســت های کلی برابر مسکو داشــتم ردصلاحیت شدم. در ادامه گفتگو با نادر 

قاضی پور، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی را می خوانید:
آقای قاضی پور! نام شــما بعد از بررســی اعتراضات بازهم در لیست 
ردصلاحیت شده های شورای نگهبان بود، مواضع انتقادی تا چه اندازه بر روی 

ردصلاحیت شما موثر بوده است؟
در مــورد علت ردصلاحیت هر کســی یک حرفــی می زند و حرف ها هم 
باهم فرق می کنند اما به نظر بنده عملکرد بنده در صحن علنی مجلس، سوالات، 
استیضاح ها، تحقیق و تفحص ها و تذکرات عامل اصلی ردصلاحیت بنده هستند.

شما در مجلس یازدهم حضور نداشتید یعنی مصاحبه های شما بر روی 
ردصلاحیت تأثیرگذار بوده است؟

بله، مصاحبه ها بر ردصلاحیتم موثر بوده است، نمره منفی دادن به افراد، انتقاد 
و اعتراض به آنها همگی بر ردصلاحیتم موثر هستند اما در این میان سوابق بنده در 
مجلس بر علیه روسیه بر ردصلاحیتم موثر بوده است. بنده تنها نماینده ای بودم که 
در صحن علنی مجلس علیه روسیه نطق کردم و گفتم روسیه چشم به آب های ما 
دوخته است، آذربایجان را تقسیم کرد، شناسنامه روسی داد، عهدنامه های ننگین 
گلستان و ترکمنچای را به ما تحمیل کرد، در تحریم ها هم یک بشکه نفت ایران را 

نفروخته و چندین بار هم پولش را گرفته اما هیچ کاری نکرد.
روســیه تا این اندازه اهمیت دارد که به دلیل موضع گیری علیه آن افراد 

ردصلاحیت می شوند؟
روسیه مهم است که رفتند از آن وام گرفتند و من همیشه مخالف بودم.

با ردصلاحیت چهره های منتقد و مستقل فضای مجلس آینده را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

در حال حاضر پیش بینی فضای مجلس آینده بســیار زود اســت، مشخص 
نیست چه کسانی داوطلب شده و وارد مجلس می شوند، بنابراین تا زمان برگزاری 
انتخابات نمی توانم پاســخ منطقی بدهم. البته همه کاندیدهایی که ثبت نام کردند، 
مراحل را رد کردند و آمدند را به خوبی می شناسم، آنها نظام را قبول دارند که پای 
کار آمدند، برخی از آنها جوان و نخبه هستند، هنوز نتوانستند نخبگی و شایستگی 
خود را به نمایش بگذارند، در نهایت طی ۶ ماه اول مجلس مشخص می شود که آیا 

این افراد توانش را داشتند یا خیر، الان قضاوت بسیار زود است.

دولت رئیسی چرا نتایج نظرسنجی ها را 
با مهر محرمانه از دسترس مردم خارج 

می کند؟ نگران چه هستند!

هشدار زیدآبادی درباره هزینه های تایید 
صلاحیت کاندیداهای گمنام

تکلیف جبهه اصلاحات برای انتخابات 
مجلس مشخص شد

ســرویس سیاســی - رئیس 
مجلس شورای اســلامی گفت: ما با 
وجود اینکه در جنگ ۸ ســاله بودیم 
اما گام های بزرگی برداشــتیم ولی در 
عین حال اقرار می کنم که فاصله قابل 
توجهی بین بایدهایی که می بایســت 
باشیم با واقعیت ها وجود دارد که مردم 
ما نیز از این فاصله رنج می برند. ریشه 
این فاصله نیز این است که ما مسئولان 
و نخبگان جامعه و آن هایی که نسبت 
به مردم وظیفه داریم از باورهایی که با 

آن انقلاب کردیم و به پیروزی رسیدیم فاصله گرفتیم.
 محمد باقر قالیباف در شهر بومهن ضمن گرامیداشت عید مبعث و دهه فجر، 
عنوان کرد: انقلاب اســلامی به برکت امام و شــهدا تحول عظیمی در این مقطع و 
دوران معاصر ایجاد کرد. این انقلاب در راستای همین بعثت و مسیر ارزش های 
الهی است که تا جهان، جهان است این افتخار برای یکایک ما ثبت شده است که 
انقلاب اسلامی ما را از ظلم نجات داد. قالیباف تأکید کرد: دینی که ما امروز از آن 
صحبت می کنیم هم باید دنیای ما و هم آخرت مان را تأمین کند، البته بدون شک 
وقتی در دنیایی قرار می گیریم که مستکبرانی مثل آمریکا و رژیم های سفاک و غده 
سرطانی مثل رژیم صهیونیستی در آن وجود دارند برای اینکه با استقلال و آزادی، 
عزتمندانه زندگی کنیم و در مقابل جبهه باطل و شیطان بایستیم بدون شک هزینه 

خواهد داشت.  
وی ادامه داد: نبی مکرم اســلام)ص( که فرســتاده خداست بعد از رسالت، 
سختی های زیادی را متحمل شد و این یک سنت الهی است. ما در زندگی عادی 
خودمان نیز وقتی کسی بخواهد به ما زور بگوید حاضر هستیم همه دارایی خود را 
بدهیم ولی زیر بار زور نرویم؛ حتی اگر کسی بخواهد با منت چیزی را به ما بدهد 
حاضریم سختی بکشیم ولی آن را قبول نکنیم. ما در فرهنگ و دین مان یاد گرفته ایم 
که عزت و شرفمان را حفظ کنیم و برای آن هزینه بدهیم.  رئیس قوه مقننه یادآور شد: 
البته در حوزه خدمات نیز این انقلاب گام های بسیار بزرگ و افتخارآمیزی برداشته 
است. ما با وجود اینکه در جنگ ۸ ساله بودیم اما گام های بزرگی برداشتیم ولی در 
عین حال اقرار می کنم که فاصله قابل توجهی بین بایدهایی که می بایست باشیم با 
واقعیت ها وجود دارد که مردم ما نیز از این فاصله رنج می برند. ریشه این فاصله نیز 
این است که ما مسئولان و نخبگان جامعه و آن هایی که نسبت به مردم وظیفه داریم 
از باورهایی که با آن انقلاب کردیم و به پیروزی رسیدیم فاصله گرفتیم.  قالیباف 
با بیان اینکه با همان باورهایی که در انقلاب به پیروزی رسیدیم، امروز عظمتی در 
حوزه های مختلف در منطقه و جهان داریم گفت: اما در برخی مسائل سیاسی و 
اقتصادی از این باورها فاصله گرفتیم و فراموش کردیم هرجا موفق بودیم ۲ دلیل 
داشت نخست باور به ارزش های الهی که ما جوانانی که در جبهه بودیم با پوست، 
گوشــت و اســتخوان خود لمس کردیم که این باورها چه تأثیری دارد و دوم باور 

به قدرت و نقش مردم.
 رئیس مجلس اضافه کرد: ما روزی به جنگ رفتیم که افراد نظامی حرفه ای 
نبودیم و حتی ســلاح هم نداشتیم و به هیچ عنوان تجهیزات ما با رژیم بعث قابل 
قیاس نبود تا جایی که تجهیزات و مهمات را از دشمن به غنیمت می گرفتیم و با آن 
می جنگیدیم. اگر تاریخ ایران را نگاه کنید طی دوران گذشته قبل از انقلاب هرگاه 
جنگی اتفاق افتاده است بخشی از خاک کشور از ما جدا شده است اما در ۸ سال 
دفاع مقدس یک وجب از خاک کشــور هم کم نشــده است. چه کسی این مهم را 
رقم زد؟ مردم! ارزش های الهی و مردم بودند و امروز همه نیروهای مسلح می دانند 

که برگ برنده کشور در جنگ ۸ ساله مردم و نیروی های بسیج بودند.
 وی با بیان اینکه بسیاری از افراد و نیروهای مخلصی که در جبهه شاخص 
شــدند یا کارگر بودند یا معلم و یا مهندس، افزود: این افراد از قشــر مردم بودند و 
هیچ سابقه نظامی نداشتند پس این موضوع مهم است و ما باید توجه کنیم که اگر 
ایرادی امروز در کشور وجود دارد از این باورها فاصله گرفته ایم.  قالیباف گفت: 
امروز ما در حوزه مسائل دفاعی و امنیتی وقتی جوانان حضور دارند نتیجه آن این 
می شــود که می توانیم داعش را در هزارو ۲۵۰ کیلومتر آن طرف تر در ساختمانی 
که مرکز توطئه و فرماندهی آنها بود با موشک بزنیم و این تکنولوژی و قدرت با 
استفاده از تخصص های گوناگون و به روز حاصل شده است اما وقتی می خواهیم 
خودرو بسازیم نتیجه آن رضایت بخش نیست. این مسئله نشان می دهد مشکل ما 
مدیریتی است و در واقع آن باورهایی که از آن صحبت کردیم در برخی از مدیران 

وجود ندارد لذا باید از این ظرفیت بالقوه استفاده کرد.

قالیباف  رئیس مجلس شورای اسلامی:

ما مسئولان از باورهایی که با آن انقلاب 
کردیم، فاصله گرفتیم

لاهوتی:

علت اصلی وضع کنونی؛ فاصله  بین بایدها 
تا واقعیت ها است

ســرویس سیاســی - فاصله ای بین بایدها و 
واقعیت های جامعه وجود دارد که باید جبران شوند؛ 
این حقیقتی است که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسلامی نیز در سخنرانی خود به آن اشاره کرد 
اما سئوال این است که تبعات تدوام این وضعیت چه 

خواهد بود؟
مهــرداد لاهوتی درباره عوامل فاصله افتادن بین 
بایدها و واقعیت های جامعه گفت: اگر سند چشم انداز 
بیست ساله، قانون برنامه توسعه و قانون بودجه سنواتی 
در راستای یکدیگر نباشند، این وضعیت ادامه خواهد 

یافت. امروز وقتی بررســی مــی کنیم کاملا واضح و 
روشن است که در دو دهه گذشته بودجه های سنواتی 
تکمیل کننده ۴ قانون برنامه توسعه پنج ساله نبوده اند 
و طبعا ۴ قانون برنامه توسعه نیز نتوانستند سند چشم 

انداز ۲۰ ساله را تکمیل کنند.
وی افزود: واقعیت ها آن اســت که برای اجرای 
قانون برنامه توســعه علاوه بر اعتبــارات دولتی، نیاز 
به ســرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاری بخش 
خصوصــی داخلی نیز داریم. امروز ۸۰ درصد اقتصاد 
کشــور ما دولتی است و ناگزیر هستیم که در یک بازه 

زمانی، ســهم دولت را در اقتصاد کشور کوچک کنیم 
چون جذب سرمایه گذاری خارجی نداریم اما همین 
قدرت ۲۰ درصدی بخش خصوصی یا تعاونی را نیز 
مورد استفاده قرار نمی دهیم. طبعا وقتی این بخش توان 
رقابت با بخش دولتی را ندارد سرمایه اش را از کشور 

خارج می کند.
این نماینده ادوار مجلس اظهار کرد: یکی از دلایل 
زیادشــدن فاصله بین بایدها و واقعیت های جامعه، 
انحرافاتی است که در مسیر تحقق اهداف اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصــادی قانون برنامه به وجود می آیند. 
نمونه اش را نیز امروز شاهد هستیم هنوز برنامه هفتم 
توســعه پروسه قانونگذاری اش تکمیل نشده، قانون 
بودجه سال آینده در مجلس تصویب شد. سئوال این 
است که چه طور این قانون می خواهد یک پنجم مسیر 

قانون برنامه هفتم توسعه را پیش ببرد؟
وی بــا بیان اینکه اهداف قوانین برنامه توســعه 
کارشناسی شده هســتند، ادامه داد: وقتی ارزیابی می 
کنیم فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد اهداف برنامه های توســعه 
محقق شدند، علتش هم این است که هنگام تصویب 
قانــون بودجه محلی و منطقه ای فکر می کنیم و نمی 
توانیم تصمیم ملی بگیریم. از این رو پروژه هایی کلنگ 
می خورند اما بعد از مدتی رها می شــوند، نتیجه اش 
هم علاوه بر اتلاف منابع، این می شود که متوسط عمر 

پروژه های نیمه تمام کشور ۱۲ تا ۱۵ سال است.
لاهوتی با بیان اینکه براساس قانون برنامه توسعه 
ابزارها و راه های رسیدن به اهداف ترسیمی مشخص 
است، گفت: باید به تحقق این اهداف پایبند بود دولت 
اجرا و مجلس نظارت کند تا نتیجه حاصل شــود؛ اگر 
جدیت و عزم لازم در این موضوع نباشد توسعه کشور 

عقب می افتد.

نماینده ادوار مجلس گفت: باید به تحقق اهداف قانون برنامه توسعه پایبند بود دولت اجرا و مجلس نظارت کند تا نتیجه حاصل شود؛ اگر جدیت 
و عزم لازم در این موضوع نباشد توسعه کشور عقب می افتد.

 

سرویس سیاسی - یکی از تبعات مهم کمبود 
آب مهاجرت است، جمعیتی که برای کار کردن آب 
نداشته باشــد راهی جز رها کردن آن منطقه ندارد. 
رودخانه هیرمند عملًا خشــک شده تا مهاجرت از 
اســتانی مانند سیستان و بلوچستان بیشتر شود، این 
مهاجران هم بیشتر به سرزمین های شمالی مهاجرت 

می کنند.
یک جمعیت شناس گفت: »وقتی که بودجه ها 
را بررسی می کنیم، متوجه می شویم به مناطق توسعه 
یافته بودجه بیشتری تخصیص داده شده و به مناطق 
دیگر کمتر، همین باعث می شــود جمعیت حرکت 
کند )مهاجرت داخلی(، خود مســئولین حاضرند 
برونــد در یک محیط فقیر و بــدون آب و امکانات 
در یــک محرومیت کامل زندگی کننــد؟ بنابراین 
باید به این افراد مهاجر حق داد که به فکر خودشــان 
باشــند و حرکت کننــد.« »مهاجرت کردن به خاطر 
به دست آوردن رفاه بیشتر است.« این جمله را شهلا 
کاظمی پور، جمعیت شــناس می گویــد، اما معنای 
مهاجرت کردن همیشــه ترک کشور نیست، گاهی 
آدم ها به ذنبال همان رفاهی که گفته شد فقط شهر خود 
را تغییر می دهند، از استانی به استان دیگر مهاجرت 
می کنند تا شاید فقط کمی بهتر زندگی کنند، مثلًا به 
شــغلی با درآمد بیشتر مشغول شوند؛ در ظاهر این 
ایده مهاجرت اتفاق بدی نیســت، افراد برای مسیر 
پیشرفت گاهی محل سکونت یا زندگی خود را تغییر 
می دهند، اما وضعیت جایی تبدیل به نگرانی می شود 
که گروهی از آدم ها نه برای تحقق آرزوها بلکه فقط 

برای داشتن هوا یا آب مهاجرت کنند.
مهر ســال قبل بود که احد وظیفه، رییس مرکز 
ملی خشکسالی سازمان هواشناسی گفت: »یکی از 
تبعات مهم کمبود آب مهاجرت است، جمعیتی که 
برای کار کردن آب نداشته باشد راهی جز رها کردن 
آن منطقه ندارد. رودخانه هیرمند عملًا خشک شده 
تا مهاجرت از استانی مانند سیستان و بلوچستان بیشتر 
شود، این مهاجران هم بیشتر به سرزمین های شمالی 
مهاجرت می کنند.«  همین چند روز قبل هم داریوش 
گل علیزاده، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیســت درباره آغاز مهاجرت های 
محیط زیســتی گفت: »در ۲ ســال اخیر، ۸۰۰ هزار 
نفر از اســتان های مرکزی و جنوبی کشــور به دلیل 
تغییرات اقلیمی به استان های شمالی مهاجرت کردند 
و این پیامد جدی تغییرات اقلیمی در کشور است و 
می تواند در آینده ابعاد امنیتی نیز داشته باشد.«  عواقب 
مهاجرت از نقاط مرکزی به استان های شمالی؛ »خود 
مســئولین حاضرند در محیط فقیر و در محرومیت 

کامل زندگی کنند؟«
مهاجرت های محیط زیســتی؛ از هوای 

آلوده شروع شد به کمبود آب رسید
درباره آغاز مهاجرت های محیط زیستی، شهلا 
کاظمی پــور می گوید: »از زمانی کــه ریزگردها در 
خوزســتان زیاد شد و بعد به شهرهای مرکزی ایران 
سرایت کرد، مهاجرت مردم از این مناطق برای حفظ 

سلامتی و داشتن هوای بهتر شروع شد.«
 اگرچه مهاجرت های محیط زیســتی به دلیل 
هوای آلوده شــروع شد اما باتوجه به صحبت های 
رئیس مرکز ملی خشکسالی و البته رئیس مرکز تغییر 
اقلیم ســازمان حفاظت از محیط زیست کمبود آب 
هم به علت این قبیل از مهاجرت ها اضافه شده است، 

مســئله ای که می تواند سال های بعد شدت بیشتری 
پیدا کند، چراکه به گفته عیسی کلانتری رئیس سابق 
سازمان حفاظت از محیط زیست طی سال های آینده 
کشاورزی در مناطق جنوبی رشته کوه البرز و شرقی 
رشــته کوه زاگرش متوقف خواهد شــد. او قبل تر 
گفته بود: »به ضرس قاطع به شما می گویم، اگر این 
سیاست های موجود )مدیریت و مصرف آب( برای 
پنج شــش سال آینده ادامه پیدا کند در سال ۱۴۲۰ ما 
از جنوب البرز تا دریاهای جنوب و از شرق زاگرس 
تا مرزهای شرقی کشور چیزی به عنوان کشاورزی 
نخواهیم داشت، یعنی کشاورزی ایران در شمال البرز 
و غرب زاگرس خواهد بود، اگر با روش موجود آب 
را مصرف کنیم نوه های من و بچه های شــما باید از 
ایران بروند و جایی را برای زندگی پیدا کنند چراکه 

آبی نخواهند داشت. «
مناطق توسعه یافته مقصد مهاجرت

همان طورکه گفته شــد مهاجــرت داخلی یا 
خارجی برای بهبود وضعیت زندگی است، به تعبیر 
کاظمی پور: »افراد برای ادامه تحصیل یا داشتن شغل 

بهتر به  مراکز توسعه یافته تر می روند.«
 این جمعیت شــناس می گوید: »بســیاری از 
مهاجرت ها در طول تاریخ ایران به دلیل توسعه نابرابر 
است، لذا باید سیاست هایی اتخاذ شود که جامعه مبدا 
میل به مهاجرت کردن به شهر دیگر را نداشته باشد، 
معمولا مناطق حاشیه ای ایران توسعه نیافته تر هستند، 
وقتی که بودجه ها را بررسی می کنیم، متوجه می شویم 
باز هم به مناطق توسعه یافته بودجه بیشتری تخصیص 
داده شده و به مناطق دیگر کمتر، همین باعث می شود 
جمعیت حرکت کند، خود مسئولین حاضرند بروند 
در یک محیط فقیــر و بدون آب و امکانات در یک 
محرومیــت کامل زندگی کنند؟ بنابراین باید به این 
افراد مهاجر حق داد که به فکر خودشــان باشــند و 
حرکت کنند.« اما اتفاقی که در مهاجرت ها با دلایل 
محیط زیســتی رخ می دهد جابه جایی های انبوده 
است، طوری که مثلًا قرار نیست چند نفر برای ادامه 
تحصیل یا شــغل بهتر محل زندگــی خود را ترک 
کنند، بلکه حالا جمعیت زیادی برای ناشــتن آب و 
هوای با کیفیت کوله بار خودشان را جمع کرده اند تا 
در شهری دیگر زندگی کنند، اتفاقاً نگرانی همین جا 
شکل می گیرد، به تعبیر کاظمی پور: »کشور ما برای 
این قبیل مهاجرت ها برنامه ریزی نداریم تا محیط و 
جامعه مقصد هم با مشکلات مواجه نشود.«  عواقب 
مهاجرت از نقاط مرکزی به استان های شمالی؛ »خود 
مســئولین حاضرند در محیط فقیر و در محرومیت 

کامل زندگی کنند؟«
از دوگانگــی فرهنگــی تــا کاهــش 

فرزندآوری در مهاجرت های انبوه
حالا که سیر مهاجرت های انبوده از شهری به 
شــهر دیگر برای دسترسی به آب، هوای تمیز، حتی 
شــغل و امکانات رفاهی آغاز شده اگر برنامه ریزی 
وجود نداشته باشد شــهرهای مقصد با مشکلات 
زیادی مواجه می شــوند. کاظمی پــور دراین باره 
می گوید: »شــهری که مقصد مهاجرین است قطعا 
در آن نیــاز به مســکن، کالاهای اساســی زندگی، 
آموزش و بهداشــت افزایش پیدا می کند، اما وقتی 
ما برنامه ریزی نداشــته باشیم نیازهای انباشته بدون 
پاسخگویی مناسب سبب کاهش سطح زندگی در 
شهرهای مقصد می شود چراکه برنامه ریزی وجود 
ندارد، مثلا درمورد کالایی به نام مسکن، وضعیت آن 
در شهرهای مبدا رها می شود درحالی که در شهرهای 
مقصد تولید نیاز می شود.« او با اشاره به مواجهه های 
فرهنگــی در مهاجرت های انبــوه می گوید: »اگر 
مهاجرت به صورت محدود باشد، افراد مهاجر سریع 
در جامعه مقصد هضم می شوند و به تدریج فرهنگ 
جامعــه مقصد را می پذیرند، اما وقتی عده ی زیادی 
به جامعه مقصد مهاجرت کنند دوگانگی ها افزایش 
پیــدا می کند، افراد مهاجر ســعی می کنند فرهنگ 
خودشــان را حفظ کنند، این وضعیت ممکن است 
برخوردهایی ایجاد کند، بخشی از آسیب هایی که در 
مناطق حاشیه ای شهرها شاهد هستیم به دلیل همین 
دوگانگی های فرهنگی میان جمعیت ساکن است که 

یکدیگر را تحمل نمی کنند.«
 این جمعیت شــناس درباره تاثیر مهاجرت بر 
فرزندآوری ادامه می دهد: »مطالعات نشان می دهد که 
مهاجرت ازدواج و فرزندآوری را به تاخیر می اندازد، 
و معمولا وقتی یک فرد از مناطق توســعه نیافته به 
مناطق توسعه یافته حرکت می کند میزان باروری و 
فرزند آوری  کمتر می شود. بنابراین در چنین وضعیتی 
باروری کاهش پیدا می کند و سیاست های جمعیتی 
که مطرح شده است محقق نخواهد شد.«  کاظمی پور 
بیان می کند: »افزایش بی برنامه این مهاجرت ها علاوه 
بر این که می تواند مخالفت ها و مشکلات زیادی در 
شهرهای مقصد ایجاد کند، همچنین می تواند سبب 
خالی از ســکنه شدن مبدا شود، در چنین وضعیتی 
فرهنــگ جامعه مبدا می تواند از بین برود، همچنین 
از نظر استراتژیک خالی از سکنه شدن برخی مناطق 
کشــور به خصوص در شهرهای مرزی آسیب هایی 

درپی دارد. «

هجرت برای آب داشتن و نفس کشیدن؛

»خود مسئولین حاضرند در محیط فقیر و در محرومیت کامل
 زندگی کنند؟«

باید به تحقق این اهداف پایبند بود دولت اجرا و مجلس نظارت کند تا نتیجه حاصل 
شــود؛ اگر جدیت و عزم لازم در این موضوع نباشــد توســعه کشور عقب می افتد.
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